
همه  به ما مي گويند همه جاي دنيا 4=2+2 است، يعني هر چيزي توي دنيا جواب هاي مشخصي دارد و هر 
كاري نتيجه ي معلومي. هر كس خربزه بخورد، پاي لرزش مي نشيند. (يعني هر كسي سزاي كاري را كه كرده، خوب يا بد، مي بيند.)
امّا خيلي دوها به اضافه ى دو، اصلاً و ابداً جوابش چهار نيست و خربزه هايى هست كه يك نفر مي خورد، امّا همه پاي لرزش مي نشينند!

چطور؟ مثلاً يك آدم براي تفريح خودش يا از سر بي احتياطي باعث آتش سوزي در جنگل مي شود.
امّا نتيجه ي كار او فقط به خودش ضرر نمي زند، درخت ها و حيوانات زيادي مي سوزند و از بين مي روند. وقتي خاك، درخت ها را از 
دست مي دهد، باران را در خودش نگه نمي دارد و سيل راه مي افتد. خانه ها خراب مي شوند و آدم هاي زيادي آسيب مي بينند. هوا 

آلوده مي شود، پرنده ها مي ميرند و آدم هاي زيادي مريض مي شوند.
تعداد كمي از آدم ها، زمين هاي جنگلي را مي خرند، دور آن خانه مي سازند؛ آن ها دلشان مي خواهد خانه شان جاي قشنگي باشد. بعد 
براي خانه شان جاده و خيابان و كوچه مي سازند و بدون اين كه متوجه باشند، بخشي از جنگل از بين مي رود، حيوانات آواره مي شوند 
يا از گرسنگي مي ميرند يا براي پيدا كردن غذا به خانه ي آدم ها مي آيند، آدم ها مي ترسند و آن ها را مي كشند! با كم شدن حيوانات 

و درخت ها محيط زيست سالم از بين مي رود و آدم ها هم كم كم بيمار مي شوند و...
يك كشاورز براي اين كه محصول بيش تري به دست بياورد، از مواد شيميايي استفاده مي كند، او سود زيادي مي برد، امّا كم كم 

خاك مســموم مي شود و آدم هايي كه آن محصول را مي خورند (كه شايد خود كشاورز هم جزو 
آن ها باشد) بيمار مي شوند و...

مي بينيد؟ گاهي نتيجه ي كار ســاده ي ما، خيلي خيلي بزرگ تر از خود كار مي شود، گاهي بدون 
آن كه بخواهيم، به ديگران، آدم ها، زمين، آب، درخت و جانور آسيب مي زنيم. گاهي جواب دو به 
اضافه ي دو به جاى چهار مي شود سي ودو هزار و پانصد و شصت و سه و نيم يا حتىّ خيلى بيش تر!
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